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تقويت کفايت مزايای...

...تــا در صورت داشــتن وارث -در 
ســال‌های اخیر با افزایش ســهم 
افراد با تجرد قطعی یا زوجین بدون 
فرزند مســئله ارث نیــز پیچیده‌تر 
شده اســت-  به نســل بعد منتقل 
شود، اما آیا می‌شــود فرد سالمند 
در مســکن خود زندگی کند و از آن 
درآمدی نیز کسب کند؟ بله با ابزار 
وام رهن معکوس مسکن. وام رهن 
معکوس مسکن یک ابزار استاندارد 
و آزمون‌شده براى صاحب‌خانه‌هاى 
بزرگسال و سالمندی است که قصد 
دارند از طریــق تبدیل دارایی خود 
به نقد،  مبالغی را دریافت کنند. در 
این روش فرد مالک سالمند، مسکن 
خود را در رهن بانک یا موسسه مالی 
قرارداده و با توجه به سن و وضعیت 
سلامت فرد، ارزش و مقیاس ملک، 
نرخ بهره رهن و شاخص‌های دیگر 
مزایایی به‌صــورت ماهیانه یا وام به 
نسبت رهن تا زمان حیات به او تعلق 
می‌گیرد. پــس از فوت، میزان مبلغ 
پرداخت شــده به‌عنوان مستمری 
بــه ارزش روز یــا ســهمی از ملک 
که توافق‌شده محاســبه می‌شود و 
باقی‌مانده ارزش منزل به ورثه تعلق 
می‌گیرد. البته ممکن اســت مالک 
کل مســکن را تعهد کرده باشد که 
در این صورت ملک بعد از فوت کلا 
در اختیار بانک یا موسسه مالی قرار 

خواهد گرفت. 
چنانچــه فــرد بیــش از انتظــار 
کنــد  عمــر  بانــک   بــرآوردی 
بانک متضــرر و در صــورت فوت، 
 کمتر از زمان احتمالی بانک ســود 
می‌کند. اما در هر صورت فرد سالمند 
از دارایی خود کســب درآمد کرده 
و هزینه‌های خود را با آن پوشــش 
می‌دهد بدون اینکه مسکن خود را 

از دست بدهد. 
پیاده‌سازی وام رهن معکوس مسکن 
با چالش‌هایی روبه‌روســت از جمله 
مشــکل مخاطرات اخلاقی، بدین 
معنی که افرادی که مسکن خود را 
در رهن قرار می‌دهند ممکن است 
در حفــظ و نگهداری از آن و جبران 
استهلاک، انگیزه‌ای نداشته باشند 
یا اینکه عوارض و مالیات یا مخارج 
دیگــر را پرداخت نکننــد. چالش 
دیگر بــه هزینه‌های ثابــت، مانند 
ارزش‌گذاری ملک مربوط می‌شود 
که معمولاً گروه‌های درآمدی پایین 
یا متوســط قادر بــه پرداخت آن‌ها 

نیستند. 
با توجه به رشــد چشــمگیر قیمت 
مسکن طی ســال‌هاى اخیر شاهد 
این بوده‌ایم که قشــر قابل‌توجهی 
از افراد صاحــب املاک گران‌قیمت 
بعضاً در ســال‌هاى دور، این املاک 
را با قیمت‌هایی بســیار کم و ناچیز 
خریدارى کرده‌اند. در نتیجه اکنون با 
درآمد پایین و گاه صرفا بازنشستگی، 
صاحب املاک گران‌قیمت هستند، 
اما الگوى زندگی ســاده و به نسبت 
ضعیفی را تجربــه می‌کنند. بر این 
اســاس پیشــنهاد می‌شــود با در 
دســتورکار قراردادن شــیوه رهن 
معکوس، بهبود وضع زندگی و ارتقاى 
رضایتمندى در میان قشر مهمی از 

کشور محقق شود.

وضع مطبوعات امروز ما مصداق شعر 
معروف اخوان ثالث است که می‌گوید 
نعش آن، روی دستمان مانده است. 
صحبت‌کردن دربــاره اینکه چرا 
مطبوعات در کشور ما این‌چنین 
گرفتار و پرمعضل شــده‌، نیازمند 
آسیب‌شناسی جدی است. معضلات 
مطبوعات ما در درجه اول ماحصل نگاه 
کمّی متولیان امر از جمله وزارت ارشــاد به 
این حوزه و غلبه آن بر رویکرد کیفی است. به‌ویژه 
در سال‌های اخیر که تولی‌گری عرصه مطبوعات 
به بدترین شکل ممکن اجرا شده است. نگاه کمّی 
به مطبوعات در ســال‌های اخیر در ابتدا مبتنی بر 
آزادسازی اعطای مجوز برای انتشار بود که امروز هم 
در گزارش عملکردها از آن به‌مثابه یکی از برگ‌های 
زرین افتخار یاد می‌شــود. در ایــن ایده مثل تمام 
خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها دقیقا در زیر این 
شعارهای فریبا، اتفاقات غریبی در عرصه مطبوعات 
کشــور ما رخ داد و منجر به شکل‌گیری مناسبات 
عجیب رانتی در توزیع یارانه شــد. دقیق‌تر اینکه 
وضع امروز مطبوعات ما نتیجه نگاه کمّی متولیان 
امر است که نقشــی معکوس در تولید محتواهای 
کیفی و تولیدات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری داشته و از 
قضا در بدنه مطبوعات کشور نیز حامیان سرسختی 

دارد. به عبارت دیگر قانون‌گذاران در وزارت ارشاد 
برای افراد صاحب‌نفوذ، قانون وضع کرده‌اند که مثال 
بارز آن، طرح خرید نشریات برگشتی و اهدایی است. 
طرحی که نتیجه‌اش اعطای 30درصد کل یارانه به 
یک موسسه با چهل نشریه بود. بدتر آنکه مقولاتی 
از این دست، کوچک‌ترین واکنش‌ و بازتابی در میان 
روزنامه‌نگاران نداشت و این به نظرم آخرین میخی 
بود که به تابوت مطبوعات زده شــد. گویی اصلا نه 
خانی آمده و نه خانی رفته. این اتفاق نشان می‌دهد، 
مدیران مطبوعات ما بیش از آنکه نگاه به مخاطبان 
خود را اولویت قرار دهنــد، تمام هم‌وغم خود را به 
یارانه‌های بخور و نمیر وزارت ارشاد دوخته‌اند. این 
آسیب جدی است و اگر از احیای مطبوعات سخن 
می‌گوییم در درجه اول باید ببینیم آیا می‌توانیم تن 
بی‌جانمان را از نگاه یارانه‌محور و کمّی متولی مستقل 
کنیم. مسئله دیگر این است که برعکس تصور رایج 
از دوران بهار مطبوعات، در این برهه‌ها روزنامه‌های 
ما سیاســت‌زده شــدند و در مرحله بعد هم مرگ 
مطبوعات را رقم زدنــد. در دوران بعد از اصلاحات 
بود که مطبوعات به‌وســیله‌ای بــرای فعالیت‌ها و 
پروژه‌های سیاســی بدل شــد. از این گذشته در 
دوران کنونی دیگر خبری از ســنت روزنامه‌نگاری 
حرفــه‌ای و آموزش‌دیده در محیط‌های آکادمیک 
نیست. خلاصه اینکه با نگاه کمّی نهادهای متولی‌ 

و سیاســت‌گذاری‌های نادرست و اوضاع نابسامان 
اقتصاد مطبوعات، دشوار است روزنامه‌ها و نشریات 
را ســرپا نگه داشــت یا احیا کرد.متاســفانه ما در 
شــرایطی ناچار به رقابت با فضای مجازی شده‌ایم 
که مدت‌ها پیش مرجعیت اجتماعی مطبوعات را 
از بین برده‌ایم. این در حالی است که اگر مرجعیت 
روزنامه‌ها پابرچا بود، حالا می‌شــد با راهکارهای 
بهتری برای رقابت با فضای مجازی نســخه‌پیچی 
کرد. از ســوی دیگر، دخالت متولی‌گرایانه دولت 
اثرات خود را برجای گذاشته و نتیجه‌اش این شده 
که به‌جای سرمایه‌گذاری اصولی روی تولید محتوای 
روزنامه‌ها، اولویت را به مسائل کمّی داده‌ایم و باقی 
گویی علی‌السویه شده است. اگر ما می‌خواهیم به 
احیای مطبوعاتمان فکر کنیم، باید به فهمی درباره 
آسیب‌های متولیان و لزوم ســرمایه‌گذاری روی 
محتوا دســت یابیم و در مسیر اجرای ایده‌هایمان 
نیز از نسل‌های گذشــته روزنامه‌نگاری و کسانی 
که از این وادی به حاشــیه رفته‌اند، استفاده کنیم. 
این وظیفه ســردبیران و مدیران روزنامه‌هاســت 
که مغناطیس و فضایی ایجــاد کنند که بزرگان و 
قدیمی‌های این عرصه به صحنه بیایند و محتوای 
مناسب ایجاد کنند. اگر تولید محتوای مطبوعات 
ارتقا نیابد، اساســا صحبت‌کردن از رقابت با فضای 

مجازی بی‌فایده است.  

... به‌دلیل وضعیــت کلان اقتصادی 
و اعمال تحریم‌ها در ســال‌های اخیر 
از یک‌ســو و عرضه بالای نیروی کار 
)به‌خصوص جوان( در بازار کار از سوی 
دیگر، نرخ بیکاری در کشور بالاست، 
به‎طوری ‌که ایــن نرخ برای جمعیت 
15سال و بیشتر در سال 1395رقمی 
برابر بــا 12/4درصد گزارش شــده 
اســت )10/5درصد بــرای مردان و 
20/7درصد برای زنان(. این در حالی 
اســت که نرخ بیــکاری جوانان بین 
15 تا 24 سال بسیار بیشتر و حدود 
29/2درصد بوده است )25/4 و 44/2 
درصد به ترتیب برای مردان و زنان(. 
نتیجه اینکه، نه‌تنها نرخ مشــارکت 
زنان در کشور کم است )سهم بالایی 
از زنان در سن کار غیرفعال هستند(، 
احتمال یافتن شــغل برای آن بخش 
از زنان که تمایل به اشــتغال دارند و 
در جست‌وجوی کار هستند کمتر از 
مردان اســت. این شواهد گواهی این 
امر است که نتوانسته‌ایم از پتانسیل 
جمعیت زنان در سن کار کشور برای 
رشد و توسعه اقتصادی بهره‌مند شویم 
و بهبودهــای متناســبی در رابطه با 
حضور زنان در بازار کار به‌دست آوریم.

این وضعیت، گرچه یکی از مشکلات 
کنونی بازار کار کشور است، اما فرصتی 
استثنایی و خارق‌العاده برای جهش 
در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز 
می‌تواند باشد. با توجه ‌به افزایش سطح 
تحصیلات در بین زنان و بهبودهای 
چشمگیر در برابری جنسیتی آموزش، 
کاهش نرخ زادوولد )که باعث رهاشدن 
زنان از بخش مهمی از مســئولیت‌ها 
و کاهــش زمانی اســت کــه صرف 
فرزندآوری و فرزندپروری می‌کنند( 
همچنین جهت‌گیری‌های سیاستی 
در کشــور، پیش‎بینی می‌شود نرخ 
مشارکت زنان در سال‌های آینده به 
مقدار قابل‌توجهــی افزایش یابد. بر 
پایه این ملاحظات، پیش‌بینی‌های 
دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات 
اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی نشــان می‌دهــد که نرخ 
مشارکت زنان در سال1415 به حدود 
24/5درصد خواهد رســید. براساس 
گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول 
و ســازمان جهانــی کار حتی فرض 
دوبرابرشدن نرخ مشــارکت زنان تا 
25ســال آینده، دور از ذهن نیست. 
البتــه باید توجه داشــت که حتی با 
وقوع ایــن افزایــش قابل‌توجه نیز 
همچنان نرخ مشــارکت زنان نسبت 
به نرخ مشارکت مردان بسیار پایین‌تر 

خواهد بود.
این زمینــه و ظرفیــت، خصوصاً با 
توســعه و رشــدی که در ســرمایه 
انســانی زنان به‌وجود آمده اســت، 
می‌تواند نویدبخش رشــد اقتصادی 
خیره‌کننده‌ای باشــد، اما پرســش 
اساسی این اســت که آیا در صورت 
تحقق این امر و افزایش نرخ مشارکت 
زنان، آماده بهره‌برداری از این فرصت 
هستیم؟ آیا ناتوانی محدود اقتصاد در 
ایجاد شــغل همچنان ادامه خواهد 
یافت؟ که اگر ایــن فرایند ادامه یابد، 
حتی افزایش نرخ مشارکت زنان هم به 

کمک رشد کشور نخواهد آمد.

نرخ مشارکت پايين 
زنان...

مطبوعات و فضای مجازی...
ادامه از صفحه  8 و 9

رضا خجسته‌رحیمی: باید روی تولید محتوای 
حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کرد

رضا خجسته‌رحیمی
سردبیر ماهنامه 
»اندیشه پویا«
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... افــرادی که مصــداق بــارز قانون‌دانان 
قانون‌شــکن هســتند و به‌طرز زیرکانه‌ای 
قوانین وزارت ارشاد را به سود منافع‌دوستان 
و گروه‌های نزدیک به خودشــان منحرف 
کرده‌اند. از ســال93 وزارت ارشاد، نظامی 
پی‌ریزی کــرده که براســاس آن، جراید 
امتیازبندی می‌شــوند و توزیع یارانه هم بر 
همین اساس صورت می‌گیرد. در حال حاضر 
روزنامه‌هایی در کشور منتشر می‌شوند که 
تنها هدف و کارکردشــان، گرفتن یارانه از 
وزارت ارشاد اســت.  در شرایط فعلی تنها 
راه‌‌حل این است که دولت سایه خود را از سر 
مطبوعات بــردارد و تولی‌گری خود در این 
عرصه را واگذار کند. چنین اتفاقی اگر بیفتد، 
می‌توان امیدوار بود کــه مطبوعات برنده 

رقابت با فضای مجازی خواهد شــد. یعنی 
نبردی برابر و منصفانــه درخواهد گرفت 
که روزنامه‌ها می‌تواننــد با زورِ بازوی خود 
ماجرا را فیصله دهند، چراکه شــبکه‌های 
مجازی بــا تمام کامیابی‌هــای موقتی که 
داشته‌اند و شکســت‌هایی که به روزنامه‌ها 
تحمیل کرده‌اند، ضعف‌هایی اساســی در 
جذب مخاطــب جدی و انتشــار مطالب 
تحلیلی دارند. تصور می‌کنم اگر روزنامه‌ها از 
حکمرانی دولتی خلاص شوند، در آن صورت 
حتی می‌تــوان از فضای مجــازی به‌مثابه 
یک فرصت هــم نگاه کــرد. نکته کلیدی 
درباره فضای مجازی این اســت که نقش 
اطلاع‌رسانی و خبر را از روزنامه‌ها گرفته‌اند و 
این موضوع رسانه‌های چاپی را ملزم می‌کند 
که برای بازپس‌گیری سهم خود به تحلیل و 
داستان و سرگرمی روی بیاورند. در روزگاری 

نه‌چندان دور، روزنامه‌نگار کسی بود که همه 
چیز می‌دانســت، اما امروز افراد مختلفی 
مردان یــا زنان همه‌چیز‌دان هســتند. در 
چنین شرایطی روزنامه‌ها باید همان کاری 
را انجام دهند کــه کتاب‌ها انجام دادند. در 
ســال‌های 85-84 روزنامــه »هم‌میهن« 
همین کار را انجام داد. آن زمان این احساس 
ایجاد شده بود که مخاطب به‌تدریج از فضای 
اطلاع‌رسانی به فضای تحلیل و سرگرمی و 
داستان در حال تغییر ذائقه است. مطبوعات 
ما نیاز به چنیــن رویکردهای تازه‌ای دارد. 
نکته دیگر که باید آن را توفیق فشار فضای 
مجازی دانست و در آینده هم بیشتر به کمک 
مطبوعات می‌آید، تبدیل روزنامه‌ها به بنگاه 
است. بنگاه‌شدن، دورنمای همه روزنامه‌ها 
و ســردبیران و صاحبان آن‌هاســت. اگر 
روزنامه‌ها به بنگاه تبدیل شوند و تراز مالی 

آن‌ها بدون سخاوت‌نویسی، مثبت شود، در 
آن صورت مشکلات فعلی نیز از پیش پای 
آن‌ها برداشته می‌شود. مسئله این است که 
در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد. 
تا زمانی که مشــکلات پشت جبهه مبارزه 
با فضای مجازی حل نشود، ما نمی‌توانیم 
دقیق بگوییم چه زمانی برنده میدان نبرد 

خواهیم شد. 
همه ما بــه ایــن نتیجه رســیده‌ایم که 
مطبوعات باید بنگاه اقتصادی مســتقل 
واقعی و بدون رانت و یارانه باشــد. اگر قرار 
اســت یارانه برای مطبوعات حذف شود، 
هم‌زمان نیــز باید کمک‌هــای دولتی به 
روزنامه‌های دولتی هم قطع شود تا رقابتی 
واقعی شــکل بگیرد. تصور می‌کنم برای 
عبور از شــرایط فعلی، دولت باید هرچه 
ســریع‌تر بچه خود را از بغل خود به زمین 
بگذارد. آن موقع است که بازی، منصفانه 
می‌شود و می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی 
کرد. واضح است زمانی که قیمت کاغذ یک 
شماره روزنامه برخوردار از حمایت دولت از 
قیمت نهایی تعیین شده برای آن بیشتر 
اســت، رقابت روزنامه خصوصی با چنین 
روزنامــه‌ای معنایی نــدارد و هرقدر هم 
روزنامه‌های مستقل محتوای بهتری تولید 
کنند یا وضع توزیــع و فروش بهبود یابد، 
پوچ و بی‌معنــی خواهد بود. برای رقابت با 
فضای مجازی، گذشته از مسئله لوث‌شدن 
خبر و اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد عکس 
نیز دیگر قدرت سابق خود را از دست داده 
اســت، چراکه عکس بلافاصله در فضای 
مجازی دیده می‌شــود، اما از آن‌سو نقش 
مهم شرح عکس را برجسته می‌‌کند. یعنی 
اگر روزنامه‌ها برای عکس‌ها شرح بنویسند، 
به موفقیت بیشتری دست‌ خواهند یافت. 
مسائل تاریخی همچنان برای عموم مردم 
جذاب است و از آن‌سو نیز سوژه‌یابی باید 
جدی‌تر گرفته شود. در مجموع اگر دولت، 
بچه را زمین بگذارد، دورنما چندان سیاه 
و تلخ نیســت. هنوز می‌توان با شیوه‌های 
روزنامه‌نگاری، بنگاه‌هــای مطبوعاتی را 
سرپا نگه داشت و به سودآوری دست یافت.

شبکه‌های 
مجازی با تمام 
کامیابی‌های 

موقتی که 
داشته‌اند و 

شکست‌هایی 
که به روزنامه‌ها 

تحمیل کرده‌اند، 
ضعف‌هایی 

اساسی در جذب 
مخاطب جدی 

و انتشار مطالب 
تحلیلی دارند

اگر ما می‌خواهیم 
به احیای 

مطبوعاتمان 
فکر کنیم، باید 
به فهمی درباره 

آسیب‌های 
متولیان و لزوم 
سرمایه‌گذاری 

روی محتوا 
دست یابیم و 

در مسیر اجرای 
ایده‌هایمان 

نیز از نسل‌های 
گذشته 

روزنامه‌نگاری 
و کسانی که 

از این وادی به 
حاشیه رفته‌اند، 

استفاده کنیم

روزنامه‌نگاری‌تخصصی‌و‌آینده‌مطبوعات ـــالوگ دی


